
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  النجوم جوامع احکامهاي  هواژبه  ینگاه
  

  )ار دانشگاه آزاد ساوهیاستاد(رضا فهیمی 
  

  دهچکی
فندق، یکی از  بن زید بیهقی، معروف به ابن اثر ابوالحسن علی النجوم جوامع احکامکتاب 

در این پژوهش به . آثار ارزشمند منثورِ قرن ششم هجري و پیش از حملۀ مغول است
نثر کتاب مرسل و متمایل به نثر . ایم خاص این کتاب پرداختههاي  ها و ترکیب بررسی واژه

  .بین مرسل و فنی است
  ، واژه، ترکیبالنجوم جوامع احکامفندق،  ابوالحسن بیهقی، ابن :ها واژهکلید

  
  دربارة مؤلف

لـف  عالم بزرگ و مؤ )قمري 565  ـ  490( یهقیدبن محمد بیبن ز ین ابوالحسن علیالدیرظه
» ابـن فنـدق  «منابع به  یاست که بنابر برخ تاريخ بيهقو  النجوم امجوامع احکهاي  کتاب

آن به نام ششـتمد اسـت    يها از روستا یکیا یسبزوار  یهقیزادگاه ب. است شهرت داشته
. انـد  را معتبرتـر دانسـته   مـري ق 490خ تولدش سـال  یدر مورد تار .)44 ، ص1317بیهقی (

  .است اتفاق افتاده قمري 565سال  در یهقیوفات ب
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  دربارة کتاب
از اصـطلاحات   ياریبس ـو  نوشـته شـده   یاحکـام نجـوم   ۀنیدر زم النجوم جوامع احکام
ران یا یشناس که از نظر جامعهینابر علاوه این کتاب. است کار رفته به آندر  یخاص نجوم

 ـاز ا. هم ارزشمند اسـت  یت دارد از نظر ادبیدر قرن ششم اهم  يهـا  ن کتـاب نسـخه  ی
 ،ن اثـر ی ـح ایدر تصـح . اسـت آن ح یدر حـال تصـح   هه نگارنـد وجـود دارد ک ـ  يمتعدد
مقالـۀ  در  .است قرار گرفتهاساس  ۀنسخ 3231 ةشماربه ملک  یمل ۀکتابخان نویسِ دست

   .ن نسخه استیبه ا ها پیشِ رو همۀ ارجاع
  .است شده ین کتاب بررسیرفته در اکار خاص به هاي ادامه واژهدر 
  
  :ها بیترکها و  واژه

چـــون : جـــذام ؛خـــوره )اســـم( âkele آکلـــه
الجباره و مستولي بر ايشـان   السعاده و سهم سهم

مولـود را   بوددر قوس يا جدي يا دلو يا حوت 
 .)157( يا آکله در پاي افتد بودنقرس 

ویژگی کسی که از نظر روحی،  )صفت(؟  فجلوآ
فکري یا عقلی دچـار پریشـانی و فاقـد تعـادل     

ر به وي متصل و قم بودمشتري در سابع : است
 ]الومح: نسخهدر [آلوفج زده و  ، مولود شتاببود

 ).60( باشد
که دهنش بوي بد  ویژگی آن )صفت( abxar ابخر
مولود ابخـر   بودعطارد صاحب سادس  :دهد می
 .)156( الريح تنو من بود
اگر زهره به زحل : ریۀ معطادو )اسم( abzâr ابزار
و زهـره در   بـود نگرد و دليـل عمـل آفتـاب     مي

 .)183( مولود ابزار و توابل فروشد ،بودسنبله 
اگـر قمـر در   : گوژپشـت  )صفت( ahdab احدب

برجـي باشـد    اول درجة برجي يا در آخر درجة

مولـود احـدب    ،نحس به وي ناظر خاصه زحل
  .)150( بود
زهـره در  : جثـه  بـزرگ  ظـاهراً  )صفت( azfar ازفر

بغـل   و گَنـده  بـود  ازفـر  ر ودزحل مولود قَ خانة
  .)156( خاصه در جدي

اگـر زهـره در   : مغـرور؛ متکبـر   )صفت( ašer اشر
دليل حصاه و اشر  ،و زحل به وي ناظر بودطالع 

  .)153( بود
در : هماننـدان  ]جمـعِ شـکل  [ )اسم( aškâl اشکال

 بـود حد زحل دليل سعادت و رياست و استيلا 
  .)213( بر اقربا و اشکال

رنـگ؛   راي چشـم میشـی  دا )صـفت ( ašhal اشهل
روي  موي و رنـگ و بسيار بودشرم  اندک: شهلا

و اشـهل و   بـود روي ، امـا نيکـو  او با زردي زند
  .)21( بيني او نيکو

: ترهـا  کوچـک  ]اصغر جمعِ[ )اسم( asâqer اصاغر
و مريخ و زحل به  بوداگر صاحب سهم عطارد 

نظري نامقبول اصـاغر اخـوه او    ،هم ناظر باشند



 
 

164  
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

  النجوم جوامع احكامهاي  نگاهی به واژه  هاي لغوي پژوهش

 اوسـاط  بـود اگر مشتري و مـريخ   ،دهلاك شون
)122(.  

اصهب : گونیم يموداراي  )صفت( ashab اصهب
سينه  تر و فراخ اعلي او از اسفل غليظ بودو ازرق 

 .)69( باشد
ــام ــم( eqtemâm اغتمـ ــاراحتی )اسـ ــ: نـ ر اگـ

 بوددليل اغتمام مولود  بودالسعاده منحوس  سهم
 بـود دي به زنان و بيشتر از تزويج او فاسـد و ر 

)169( 
ویژگی کسـی کـه بعضـی از     )صفت( alsaq الثغ

هـا   جـاي آن  تواند تلفظ کند و به حروف را نمی
: آورد المخرج آن حروف را بـر زبـان مـی    قریب

و کاهل اما حافظ و زيرک  بوداللسان  الثغ يا ثقيل
 .)150( الغورو بعيد بود

ــم( o[w]râm اورام ــعِ ورم[ )اس ــاس ]جم ــا؛ آم  ه
و  بودخر ؤدر م بودنث ؤاگر در برجي م :ها ورم

هاري مذکر دليل اورام و ابيض و احمـر  نبرجي 
  ).154( دليل اسود بود، ليلي

 o[w]qât اوقات
 هـر عملـي کـه کنـد او را بـه      : غالباً اوقات به

تعارف و سعايت برنجانند و به اوقات بـر زن و  
  ).219( فرزند خشم گيرد

العقل و اهوج  قصنا: احمق )صفت( ahvaj اهوج
عمـر و   و کوتـاه  بودروي  زده و ناخوش و شتاب
  .)77( بوددرويش 

الخصـوص کـه    علـي : بـا یز )صفت( bâbahâ بهابا
خداوند روز يا  زهره در اين طالع حظي دارد يا

 بـود بهـا و جمـال   با روي وخداوند زهره نيکـو 
)17(.  

  bâdid بادید
 هر آشکار شدن؛ ظـا  )مصدر لازم( بادید آمدن

از جهت مهتران دلتنگي رسد : شدن؛ پدید آمدن
  ).326( و علت پنهاني در تن باديد آيد

: بـاز  شـعبده  )مجاز( )اسمصفت، ( bâzigar بازیگر
و عطارد به وي نظـر دارد   بوداگر زهره در وتد 

و در حـد يکـديگر باشـند مشـرقي در حظـوظ      
  .)189( خويش مولود رسن بازد و بازيگر باشد

کوچـک شـبیه    اي پرنـده  )اسـم ( bâlvâye بالوایه
هشتم بالوايه آيد يعني و بيست: بادخورك پرستو؛

  ).402( پرستوک بيايد
و  یسـخت متحمـل   )صفت( bânakâdat نکادتبا

نکـادت  گوي و با در خانة مريخ گزاف: يدشوار
  .)222( ضعيف در کار خويش ،بود

ــد ــفت( badda(e)mâq دماغبـ ــر )صـ و  متکبـ
 بوددبيري  بودمنحوس  اگر: بداخلاق و ناراضی

 فکرتعقل و ابله يـا متکلمـي بـددماغ و بـد     بي
)245(. 
 خوانآواز زنانظاهراً  )اسم( badqavâli یلواغبد
کـار   هـا بـه همـین صـورت بـه      نسـخه  ۀدر هم(

 »غـوانی «تصـحیف  » غـوالی «شـاید   .اسـت  رفته
بي در خانـة زهـره منحـوس    اگر ربع غر): باشد

  .)162( غوالي را خواهدمطربان بد
؛ بدکیش؛ نیدبد )اسمصفت، ( badmellat ملتبد

ري در سـابع  مـريخ در طـالع و مشـت   : بدمذهب
  ).50( ملت باشدمولود بداعتقاد و بد
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 )مصـــدر متعـــدي( barbaxšidan بربخشـــیدن
آنچه بماند اندر شصـت  : تقسیم کردن) ریاضی(

 .)385( بخشند بر هفتادزنند و بر
: غرور؛ تکبر )اسم( bozorgmaneši یمنش بزرگ

منشـي   کشي و بزرگ در ششم دليل کند بر گردن
  .)351( و از لشکريان اندوه رسد

   bastan بستن
 در جسم او : به او نسبت دادن بر کسی بستن

، نه فرزند خويش را پرورد يعني يکي بودعيبي 
را عيالش، يا کنيزک بر وي بسته باشد و وي بـه  

 .)210( فرزندي بپروردش
دلايـل زنـاي   : زنا )اسم( bolhakami بوالحکمی

 مردان که او را مشـايخي و بـوالحکمي خواننـد   
)53(.  

 بیشترکه  آنویژگی  )صفت( bimâržun بیمارژون
ژون يا ناقص فرزندانش بيمار: یمار استاوقات ب

  ).236( باشند
بيمارنـاک  : معلول )صفت( bimârnâk بیمارناك

  ).81( بودها  و بر تن او عيب بود
اگـر  : الخلقـه  ناقص )صفت( bimârvaš بیماروش

از طالع مولـود   بودصاحب بيت زهره در عاشر 
  ).138( لقخَ املنه ک بودرا فرزند بيماروش 

انتظـار   )متعـدي  مصدر( ba(i)yusidan بیوسیدن
 دسـت آرد از جـايي کـه نبيوسـد     مال به: داشتن

)306(.  
از : کفالت؛ ضـمانت  )اسم( pâyandâni پایندانی

ت کشد و کارهاي ناپسنديده کنـد  پاينداني غرام
  .)231( مأخوذ گردد بودو به چيزي که نکرده 

ي؛ افســونگر )اســم( pari’afsâyi افســایی پــري
افسايي کند و فرزندان خويش  و پري: يریگ جن

  .)43( را دشمن دارد
ــر : يناپســر )اســم( pesara(’a)ndar پســراندر ب

 که مردان را و زنـان را بشـايد و   بودجمله نامي 
که هم  »هند«چون  ،است هدبودر عرب مثل اين 

، چون هندبن و هم نام مردان است بودهنام زنان 
  ).64( السلام هاله پسراندر مصطفي عليه ابي

از جـنس پسـر؛    )، اسـم صـفت ( pesarine پسرینه
و مسرور  بودتوانگر و حس الاهل و الولد : پسر

  ).255( به فرزندان پسرينه و سفر بسيار کند
: ضیعر ةچهر يدارا )صفت( pahnruy روي پهن

 ــي ــه س ــرخوج ــگ  م س ــودرن ــن ب روي و  و په
سفر و سينه و اصهب و نيکوشکل و بسيار بزرگ

  .)19( بودبدخوي 
 ویژگی کسی کـه  )صفت( tabâhzabân زبان تباه

اگر عطـارد هـابط   : در سخن گفتن ناتوان است
الخصـوص   ، علـي بودسخن  زبان و گران تباه بود

 .)12( صوت باشد ر بروج بيکه د
در اول : انگیـزي  آشوب؛ فتنه )اسم( taxlit تخلیط

 عمر بسيار تخليط و افعال بد کنـد و توبـه کنـد   
)81(.  

 بوداگر زحل ناظر : مجراي آب )اسم( tor’e ترعه
 .)190( د و يا ترعهنَگور کَ
  tarkترك 

  اگر آفتاب : کنار گذاشتن گفتنچیزي به ترك
دنث ؤر برج مم طالع ددر سيوـ ب  تـرک  ه مولود ب

 .)49( لذات بگويد
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ــق ــلاق دادن  )اســم( tatliq تطلی ؛ )زن(عمــل ط
ــوهر از زن  ــدایی ش ــه   : ج ــا ب ــة انته ــر درج اگ

، اگر زحل بودالتزويج رسد هم دليل تزويج  سهم
 .)161( آن تزويج را تطليق زود افتد بودناظر 

: هـا  تمساح ]جمعِ تمساح[ )اسم( tamâsih تماسیح
يا ساقط و غريـب و   بودصاحب ساعت نحس 

 اين مولود از انواع ثعابين و تماسـيح  بودجنوني 
)5(.  

  tavassotتوسط 
   قاصـد و پیــک   )مصــدر لازم( توسـط کـردن

توسـط بکنـد بـا     از سفر حذر کنـد و : فرستادن
 ).361( رسولان و سگان و کودکان

مارهــاي  ]جمــعِ ثُعبــان[ )اســم( sa’âbin ثعــابین
يـا سـاقط و    بـود احب ساعت نحس ص: بزرگ

اين مولود از انواع ثعابين و  بودغريب و جنوني 
 .)5( تماسيح

اگـر مـريخ دليـل    : قصابی )اسم( jazzâri يارزج
و در برج حيواني  بودالعمل  و در بيت بودعمل 

  .)183( اريزو ج بوددليل قصابي  بود
 اگر: گرفته نوعی ماست آب )اسم( joqrât جغرات

و  بـود مکان صاحب ثاني صاحب تاسع و ثالث 
قوايم باشد مولود پنير و جغرات  به برجي ذواَربع
  .)185( و ماست فروشد

 زبردسـت؛  ماهر؛ )صفت( čarbdast دست چرب
 بـود عطـارد   اگر زهـره در خانـة  : هنرمند استاد؛

، مقارن عطارد در وتد طالع دور از شعاع آفتـاب 
 .)190( بوددست  مولود چرب

 .1 ]غـوزه  مخفـف چهـل  [ )اسم( čelquze چلغوزه
نوعی از تـنقلات کـه شـبیه تخمـۀ آفتـابگردان      
اسـت، ولــی مغــز آن کــاملاً پــر و بــه پوســتش  

اگر زحـل  : میوة درخت صنوبر .2. است چسبیده
 ، مولـود ميـوة  و مريخ در سـرطان  بوددر جدي 

چون عناب و فندق و چلغوزه و  ،خشک فروشد
  .)188( آن غير
اهـان  یگ ]جمعِ حشـیش [ )اسم( hašâyeš یشحشا

باني کند يا آهنگـري   و زندان بودخاين : دارویی
 و يمکن که حشايش و خاشاک و دارو فروشـد 

)82(. 
عطـارد  : فروش گندم )صفت، اسم( hannât حناط

در برج نباتي و زحل به  بودچون صاحب عمل 
 بـود از بـرج نبـاتي مولـود حنـاط      بودوي ناظر 

)185(.  
فاقـد دسـتگاه تناسـلی یـا      )صفت( xonsâ خنثی

 بـود که را طالع قوس هر: اندام جنسی رشدیافته
و قمـر از يکـي    بـود و مشتري و راس در طالع 

و ديگري متصل و مـريخ بديشـان    بودمنصرف 
  .)153( بودمولود خنثي  ،ناظر
اگـر  : ؛ گلخنونآتشگاه حمام؛ ت )اسم( dâš داش

ــزحــل در حدل مــوجملــه کواکــب از وي  و ب
  .)184( مولود داش گرمابه تابد ،ساقط
ــم( dâvari داوري ــوا  .1 )اسـ ــه؛ دعـ  .2. مرافعـ

به هر شهري که فصل : وجدال جنگ .3. اختلاف
بـا دشـمنان داوري    ،سـازگار باشـد   کند سـخت 

 ).353( فتدش
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حلـوا و   ةفروشـند  )صـفت، اسـم  ( dabbâs دباس
و به زحل  بوداگر آفتاب دليل عمل : انگور ةریش

و طـالع   بـود نگرد از ثور و زهـره بـا مـريخ     مي
 .)183( بودفروش مولود دباس و ناطف و حلوا

: مبتلا به بیماري فتـق ) مجاز( )صفت( dabbe دبه
قمر در ثاني طالع در برج رطب به مقارنه زحل 
 و زحل هابط مولود دبه و عظيم الخصـيه باشـد  

)156(.  
گر عطـارد در  ا: خیاط) ، اسمصفت( darzi درزي

دليـل درزي   بـود وتدي رابع منحوس و ضعيف 
  .)194( بود
: غـلام  )، اسـم صفت( deramxaride خریده درم

ــردن از    ــد بـ ــان بـ ــي و گمـ ــة درويشـ انديشـ
  ).359( زادگان خريدگان و مولي درم

و اگر : قدرت و اختیار) مجاز( )اسم( dast دست
  ).359( خصومت کند، دست او را باشد

و : نوعی عنکبـوت سـمی   )اسم( delmak دلمک
و از زخم مـار يـا    بوددرويش  بوداگر منحوس 

  .)244( دلمک ميرد
اي براي آوردن آب از  وسیله )اسم( dulâb دولاب

سطحی به سطح بالاتر، متشـکل از چرخـی کـه    
اگر مشتري : است هایی بر محیط آن آویخته سطل

کجاوه و محمل و آلات سفر تراشد و اگـر   بود
 بانان و امثال ايـن تراشـد   دولاب کشتي بود ناظر

)193(.  
اگـر در بـرج   : ری ـد بـه یرد )دیق( dirâdir دیرادیر

ذوجسدين و منقلب باشد زودازود سفر افتـد و  
  .)179( اگر در برج ثابت ديرادير افتد

ــه ــفت، ق( divânegâne دیوانگان ــص ــد  )دی مانن
او را وسوسه بر : ها ها؛ مناسب حال دیوانه دیوانه

فايده و ديوانگانه  اج غالب باشد و سخنان بيمز
 .)87( گويد

ــع ــوایم ذواربـ ــم( zu’arba’qavâyem قـ  )اسـ
پيکي کند و نامه بـرد   بوداگر عطارد : انیپاچهار

قوايم  عاربذو اگر عطارد در برجي ،و رسولي کند
  .)181( بودخاصه قوس مولود مکاري  بود

  râst راست
 چـون  : ختنسـا  )متعديمصدر ( راست کردن

تابوت و در و چوب و سـقف و   بودزحل ناظر 
  .)193( امثال اين راست کند

طعـام بسـيار   : عمل راه رفـتن  )اسم( raftâr رفتار
  ).22( بودخورد و در رفتار او عيبي 

ضــرب ) ریاضــی( )يمتعــدمصـدر  ( zadan زدن
بخشـند  آنچه بماند اندر شصت زنند و بر: کردن

 . )385( بر هفتاد
ــداخلاق )صــفت، اســم( za’er زعــر ــنجم : ب در پ
خشم و طبع و زعر و بسيار و نيک بودجان  گران
  .)208( فرزند اندک
 گـردن داراي  )صـفت ( zaftgardan گـردن  زفت

س و زيــرک و کــافي و فْــنَ و او پــاکيزه: کلُفــت
گردن و در چشـم او زردي   بسيارحيلت و زفت

  .)20( بود
در بـرج   اگر: زود زودبه )دیق( zudâzud زودازود

ذوجسدين و منقلب باشد زودازود سفر افتـد و  
  ).179( اگر در برج ثابت ديرادير افتد
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ــو ــداز ارزان )اســم( zilu زیل ــوعی زیران قیمــت  ن
اگر زحل نظر دارد پـلاس  : معمولاً از جنس پنبه

 اگر مشتري نظر دارد صـوف بافـد   ،و زيلو بافد
)193(.  

داراي  )، اســـمصـــفت( sarpušide سرپوشـــیده
اگر زهره بـا  : مجاز، زن و دختر سر، و به پوشش
يا در مقابله و تربيع او و زحـل نـاظر    بودمريخ 

  ).55( بوداين سرپوشيده زانيه و فاجره  بود
] ســرخره: در اصــل[ )اســم( sorx[e]že هژســرخ

هـاي   عفونت خفیف ویروسی که با ایجـاد دانـه  
در : شـود  رنگ در پوست مشـخص مـی   صورتی

بيماري آبله و سرخره و آنچه  ششم دليل کند بر
  .)354( بدين ماند

غ دوست دارد مر: حیوانات شاخ )اسم( soru سرو
 .)265( ن و امثال اينزَو ستور و گوسفند سرو

: خاص همبستري زیکن )اسم( sorriy[y]at سریت
از طالع مولود  بودالتزويج در برج سوم  اگر سهم

 .)165( کنيزکان را به زني کند و سريت دارد
چیزي شبیه که  یزن )صفت، اسم( sa’tari سعتري

بندد و با زنی دیگر جماع  آلت مردان بر خود می
 ،و قمـر در طـالع   بوداگر زهره در هفتم : کند می

  .)55( بوداين زن سعتري 
ــقلاطون ــم( se(a)qlâtun س ــۀ  )اس ــوعی پارچ ن

اگر زهره به عطارد نظر دارد ملحـم و  : ابریشمی
 )193( امثال اين بافد سقلاطون و نسيج و

داراي میل زیاد بـه آمیـزش    )صفت( šabeq شبق
  .)155( بودزهره در دلو مولود شبق : جنسی

  ekamš شکم

  ـ از شکم افتـادن  اگـر  ): نیجن ـ(قط شـدن  س
مولود را هر  بودكوكب متحيره ميان طالع و رابع 

خواهري و برادري كـه باشـد از شـكم بيفتـد و     
  ).122( هلاك شود

  o(e)mârš شمار
 و نفع يابد : یر منتظره بودنغ در شمار نداشتن

  ).345( از جايگاهي که در شمار نداشته باشد
ــون شــوریده  پریشــان؛ )صــفت( uridegunš گ

 ).287( گون بيند هاي شوريده خواب: آشفته
پـس از  : يریپ )اسم( šeyxuxiy[y]at شیخوخیت

شش سال تدبير مشتري آيد يازده سال و و پنجاه
  .)13( نجاه به سن شيخوخيت رسداز پ

 يدارا )صــفت ( sâhebhads حــدس صــاحب
اگـر دليـل در دوازدهـم    : اریدانا و هوش ؛ذکاوت

و ايـن   بـود و امثال ايـن   »غياث«نام چون  ،افتد
کـه حـدس   و هرغايت افتد  هحدس را ب صاحب

 ).65( زيادت از اين متنبه نشوده ناقص دارد ب
 بـود و : سیون قباله )صفت، اسم( sakkâk صکاك

که سفري کنـد کـه در آن    بودو  بودکه صکاک 
  .)295( سفر کار او بلند شود

ــنادیق ــم( sanâdiq ص ــندوق [ )اس ــعِ ص  .1 ]جم
که زنـان لـوازم    یمخصوص ۀجعب .2 .ها صندوق

اگـر زهـره   : گذاشـتند  یش خود را در آن م ـیآرا
  .)190( صناديق و آينه و آلت زنان کند بودناظر 

: يدیل به سفیما یسرخ )اسم( sohubat صهوبت
موي و در موي او  وجه سيم اسمر باشد و باريک

 .)22( رويو نيکو بودبالا صهوبت و دراز
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آن : مایـۀ خنـده؛ مضـحکه    )اسـم ( zehke ضحکه
منجم بيچاره عمرها در آن صرف کرد تـا آنچـه   
دانست از اعمال و احکام در آن طالع بـه جـاي   

  .)5( آورد و آن ضحکه گشت
ي؛ ریسـختگ  ي؛سـتمگر  )اسـم ( av[v]âni وانیع

که عـواني و دزدي و جـلادي و    بودو : پاسبانی
  .)124( امثال اين کارهاي رکيک کند

چـون  : میل جنسـی شـدید   )اسم( qolmat غلمت
از  بـود و منحـوس   بـود زهره خداونـد سـادس   

 نبر زنان و امردا بودمريخ دليل غلمت و حرص 
)156(.  

داراي ) مجـاز ( )صـفت ( qalizol’anf الانف غلیظ
 بـود به خلاف اين  بوداگر منحوس : بزرگبینی 

  .)257( بودالاسنان  الانف متراكم و غليظ
داراي دهـان   )صـفت ( farâxdahan دهـن  فراخ

هاي او مختلـف   اندام: مجاز، پرحرف گشاد، و به
  .)19( بودسخن دهن و زود و فراخ بود

د    غیرِصاف و  )صفت( farxâr فرخار ): مـو (مجعـ
دريش باشد و مويش فرخار م درازوجه سيوو  ب
  .)19( چشم باشدو خُرد بودروي  باريک
  farmânفرمان 

 درگذشـتن؛  ) مجاز( )مصدر لازم( فرمان یافتن
در دل مردم و مادر  بودطبع و محب  کريم: مردن

و پدرش در حالت طفوليـت او فرمـان يابنـد و    
 ).80( او را بپروردخويش از طرف پدر او، 

اگـر دليـل سـتاره    : قاصـد  ؛کی ـپ )اسم( fayj فیج
مولود فيج  بودو قمر به وي ناظر  بودالسير  سريع

 .)181( بودو اگر به مريخ نگرد دزد  بود

عطـارد   در خانـة  :شناس افهیق )اسم( qâyef قایف
گوي يا قايف و  و يا فال بودو يا منجم  بودعالم 

  .)218( بوداد سودايي بيماري او را از مو
سرسخت، قوي و بااستقامت  )صفت( qadar قدر

زحل مولـود   زهره در خانة: در مبارزه یا مسابقه
 بغـل خاصـه در جـدي    و گَنـده  بـود  ازفر ر ودقَ
)156(.  

اگر : کنندة بوزینه تربیت )اسمصفت، ( qarrâd قراد
 ،بودو مريخ بر وي مستولي  بودعطارد در جدي 
  .)182( بودباز  مولود قراد و کپي

  qalb قلب
 اگــر زحــل و آفتــاب   : بــرعکس  برقلــب

پدر پيش ميـرد و   بودتر از قمر و زهره  منحوس
  ).135( قلب، بربوداگر برقلب 

اگـر زحـل   : چاقوسـاز  )صفت( kârdgar کاردگر
مولـود کـاردگر    بودو در سرطان  بوددليل عمل 

  .)182( بود
ــر ــفت(؟   karajegar کرجگ ــمص ــاهراً[ )، اس  :ظ
کرجگر  بوداگر در سنبله : قایق سازندة] کرجیگر

  .)182( بود
 ـ )، اسـم صـفت ( kašxân کشخان اگـر  : یـرت غ یب

زهره منحوس باشـد در زوايـل و    ارباب مثلثات
حميت و کشخان  الشعاع باشند اين کس بي تحت

 و از آن کسـب کنـد   بودبر فجور زن راضي  بود
)165(.  
: لوچ چپول؛ ]کلیک[= ) ، اسمصفت( kelek لکک

روي باشـد و چشـمش   زود خشم گيرد و خـرد 
 .)21( بودکلک 
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مـایع کـه    تودة غذاي نیمه )اسم( kimus کیموس
با ترشـحات معـده آغشـته و تـا حـدي هضـم       

: شـود  است و از معده به اثناعشر تخلیه مـی  شده
و قمر در مغـرب و   بوداگر آفتاب در برج طالع 

الارض و مشتري بـر  السما و وتد در وسط مريخ
دمولود از حرارت يا احتراق  ايشان ناظر مرگوب 

  .)169( بوديا کيموسات 
صوت داراي  )صفت( gerânâ(’â)vâz آواز گران

 وآواز  سـر و گـران   و بزرگ بودروي گرد: خشن
 .)22( قامت معتدل

م لبق در وجه سي: زیرك؛ ماهر )صفت( labeq لبق
خلق و هركـه   و محبوب در ميانة بود و ظريف

 .)250( او را بيند دوست دارد
ــد ــم ( mojalled مجل ــفت، اس ــده؛ )ص  جلدگیرن

در اوتـاد   بوداگر مريخ مشاهد مشتري : صحاف
يکي در برج ناري و يکـي در بـرج حيـواني و    

  .)185( بودعطارد ممازج مولود مجلد 
نادرسـت؛ ناصـواب؛    )صـفت ( ma(o)hâl محـال 

  ).357( کاري کند محال که آشکارا شود: خطا
 moxtalefolqadameyn القـــدمین  مختلـــف

یگـر  د ياو از پـا  يک پایکه  ویژگی آن )صفت(
 بوديا انصف  بوداگر برج منقلب : تر است کوتاه

  .)157( القدمين يا مختلف
مولـود را  ): کار(پنهان  )صفت( maxzun مخزون

نکشـف شـود و مـال    اسرار کارهـاي مخـزون م  
 .)112( دست وي افتد نامه به مدفون يابد و گنج

: کـاري؛ حیلـه   فریب )اسم( morâveqat مراوغت
دليـري او بـا وقـار و     بوداگر در خطوط عطارد 

  .)6( و سليح دوست دارد بودادب و مراوغت 
اکسید زردرنگ  )اسم( mordârsang سنگمردار

سـازي و نیـز    سـازي، شیشـه   سرب که در رنـگ 
مريخ در برجي مايي : رود کار می به عنوان دارو به

مختصر فروشد، چون سرمه  مولود داروهاي ،بود
  .)188( سنگ و امثال اينو مردار

شـده و   فرامـوش  .1 )صـفت، اسـم  ( morde مرده
زهره در طـالع  : شده تباه .3. روانَشده .2. قدیمی

 .)357( بوددليل کند بر گشادن کارها که مرده 
اگر مـريخ  : طلب راحت )صفت( morvih 1مرویح

شجاع و سفيه و خاين و مـرويح و کـذاب    بود
  .)42( بود

چــون : اســتقامت )اســم( mozâ’emat مزاعمــت
 در خانة بودو او را مزاعمتي  بودمريخ در طالع 

 سفر، مولود سفر دراز کنـد امـا بـه وطـن رسـد     
)177(.  

چـون زهـره   : دار هیزاو )صفت( mozavvâ مزوي
السـما در بـرج ثابـت و     ا در وسطي بوددر طالع 

از برج ثابت دليل بزازي  بودعطارد به وي ناظر 
  .)186( کند جامه مزوي فروشيو 

ملکی که از  .1 )صفت، اسم( mostaqal[l] مستغل
ده یا زمینـی کـه    .2. شود آن درآمدي حاصل می

غلات تاز غلـه و مس ـ : شود در آن غله کشت می

                                                   
ــالاً . 1 ــرَوح«احتمـ ــت  » مـ ــحیح اسـ ــۀ (صـ مجلـ
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 سـد از مسـتغل  منفعت يابد و به هر چـه بـدو ر  
)363(.  

ویژگی کسی که بسـیار   )صفت( mesqâm مسقام
اندر طالع شبي مولـود مهجـور و   : شود بیمار می

  .)199( بودرنجور و مسقام 
دلايل زناي مردان : زنا )اسم( mašâyexi مشایخی

  .)53( که او را مشايخي و بوالحکمي خوانند
 ]مصــیر الجمــعِ جمــع[ )اســم( masârin مصــارین

سنبله دليل شـكم و حجـاب و امعـا و    : ها روده
دليل  ،بوداگر زحل در حد زهره  ،مصارين است

  )152( علل و اوجاع بطن باشد
کـه   شـغل و عمـل آن   )اسـم ( mo’ayyeri يمعیر

عیــار مســکوکات و طــلا و نقــره را معــین      
 بـود اگـر آفتـاب از اسـد نـاظر     : اسـت  کـرده  می

لـود  مو بـود و اگر از اول قوس ناظر  ،کوب سيم
از معيـري و صـرافي و    ،عمل سراي ضرب کند

  .)183( غير آن
ــ )صــفت، اســم( moq’ad مقعــد ــگ نیزم اگــر : ری
و نحـوس بـه    بودالزمانه در دوازدهم طالع  سهم

در پـاي و مولـود    بوددليل زمانت  بودوي ناظر 
 .)157( بوداعرج يا مقعد 

همراه با بلا و  )صفت( makruhnâk مکروهناك
هاي  دن عوارض مکروهناک و ناتوانيرسي: آفت

 .)382( پرستان را نيکان را و خداي نامحمود مر
اگر : یشمیابر نوعی پارچۀ )اسم( molham ملحم

زهره به عطارد نظر دارد ملحـم و سـقلاطون و   
  .)193( نسيج و امثال اين بافد

اگـر مـريخ   : یختـه آم )صـفت ( momâzaj ممازج
ر برج ناري و در اوتاد يکي د بودمشاهد مشتري 

يکي در برج حيـواني و عطـارد ممـازج مولـود     
  .)185( بودمجلد 

مـار  یب زیادکه  آن )صفت، اسم( memrâz ممراض
 بـــوداگـــر در خطـــوط عطـــارد : شـــود مـــی
 خـد روي درازالخصوص در طالع شبي گرد علي

گوشـت   و مدورچشم باشد و ممـراض و انـدک  
  .)12( باشد

در نطـق و  که  ویژگی آن )صفت( mentiq منطیق
منطيـق و  : آور زبانسخنوري مهارت بسیار دارد؛ 

لـق را  و خَ ،و فقيه ،و صاحب فکرت بودفصيح 
  .)289( بوداز وي منافع 

در : کننـده؛ پرخـرج   نفقـه  )صفت( menfâq منفاق
  .)248( بودوجه اول خردمند و سخي و منفاق 

ده  :شــده دادهقــرار )صــفت( ’mo[w]zuموضــوع 
سرطان و دوازده قـوس و  درجه حوت و هژده 

امثال اين چنانک در جداولي کـه ايـن معنـي را    
  ).30( اند موضوع باشد نهاده

ــفؤم ــم ( mo’allef ل ــفت، اس ــع )ص ــده جم  ؛کنن
  .گردآورنده

 اگر : ؛ مقنیزیکار ةحفرکنند ظاهراً آب مؤلف
  .)182( بودو حافظ آن  آب مؤلف بوددر حوت 

اگر : دوز نیپوست )، اسمصفت( muyduz دوز موي
دوز  خاصه از برج حيواني موي بودمشتري ناظر 

  .)194( بود
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مسئول تقسیم آب در  )اسمصفت، ( mirâb میراب
در وجه سـيم مـلاح   : ها ها و باغ ها، مزرعه خانه
 .)243( بودزن  يا ميراب و مکار و دروغ بود

اگر آفتـاب دليـل   : حلوا ینوع )اسم( nâtef ناطف
نگرد از ثور و زهـره بـا    حل ميو به ز بودعمل 

و طــالع مولــود دبــاس و نــاطف و  بــودمــريخ 
  .)183( بودفروش حلوا

ــاهموار زشــت؛ ) مجــاز( )صــفت( nâhamvâr ن
جواني کارهـاي نـاهموار کنـد و     و در: ادبانه بی

 .)201( ضعيفو دل  بوداو تباه  معدة
اگر زهـره  : سازندة تیر )صفت، اسم( nabbâl نبال

قمر بـا وي   بودالارض و در وتد ودبدليل عمل 
  .)182( بودنبال 

 ـ .1 )صفت، اسـم ( naxxâs نخاس  .2. فـروش   ردهب
پس  ،بودبان نخاس يا ستور: فروشندة چهارپایان

  .)82( عمل خسيس يابد از سلطان
نـرد بـازي    کـه تختـه   آن )صفت، اسم( narrâd نراد
اگر مـريخ در سـابع   : کند و در آن تبحر دارد می

دبدو زهره در طالع  ووو قمـر بديشـان نـاظر    ب، 
 .)183( بودو معاش او از اين  بودمولود نراد 

[=  )مصـــدر متعـــدي( nikuhidan نیکوهیــدن 
زني پارسا بخواهـد و  : زنش کردنسر ]نکوهیدن

حرمـت و مـال   ه دوست گيرد و از آن سـبب ب ـ 
را نيکوهنـد و وي بـه    رسد و بـدان سـبب وي  

  ).211( ترک آن زن گويد
 ـ  : یانهند )اسم( hend هند ر هند گوينـد کوکـب ب

يا در  بودتد درجه شرف عطيه کبري بدهد اگر و
  ).33(مايلي يا در زايلي

  :ها یافت نشد ها در فرهنگ آن نیهایی که مع کلمه
  

 بـود مولـود اصـف    بـود اگر بـرج منقلـب    اصف
)158(.  

يـا   بـود يـا انصـف    بـود اگر برج منقلـب   انصف
 .)158( القدمين فمختل

  .)218( او را به تعارف و سعايت برنجانند تعارف
چشـم و   وجـه دوم دوبرخـي و ميشـي    برخیدو

  .)23( دندانروي و دراز پهن
نجـا  یدر ا(همـوار   يها نیزم ]سهب جمعِ[ سهوب

زهـره در وجـه اسـد    : )اسـت  نظـر   مـورد  یمعن
  .)156( بودمنحوسه مولود بسيار سهوب و اکول 

در : قامـت  کوتـاه  ]پاچـه  کوتاه :ظاهراً[ خانه کوتاه
يـا   بـود يـا طبيبـي    بـود دسـت   وجه سيم چرب

خانـه   ا نقاشي يا آهنگري استاد و کوتاهزرگري ي
 .)249( بودالعين  و ازرق

مريخ در مواضع اجتماع و استقبال مولـود   مصغار
  .)156( بودو مولود مصغار  بودرا بواسير 

حسـين باشـد و   اگر قمـر مضـغود بـين ن    مضغود
 بـود دليـل ضـعف بصـر     ،سعودي به وي نـاظر 

)147(.  
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نظـر    مـورد  ینجا معنیدر ا(رو شدن  بهرو ملاقطه
 بـود اگر در ولادت شبي زحل همچنين : )ستین

 بـود كه مـريخ را يـاد كـرديم مولـود ازملاقطـه      
)106(. 

 ،بوداگر برج دوم از موضع آفتاب نحس  ممارض
  .)131( بودپدر مولود ممارض 

ــا( وشــم ــهن کلمــه ی ــدو  ب و » یخــالکوب« یمعن
نجا یاما در ا ،ها ضبط شده در فرهنگ »نیچبلدر«
اگـر  ): کـاربرد نـدارد   یمعندو ن یچ کدام از ایه

آفتاب نظر دارد افسـار اسـب تابـد و اگـر نظـر      
  .)189( مشتري دارد وشم کشتي تابد
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